
  سی سال عقب گرد تاريخی
از رفيق  "ارزيابی نوين سی سال زمستان بعد"مقاله يی تحت عنوان  522در ستون مباحثات نشريه کارشماره 
بودنش نه از اين جهت که رفيق چيز جديدی مطرح می  ز تعجب بر انگي .استبرديا چاپ شد که تعجب بر انگيز

در سی سال نسبت  ها و مواضع سازمانل به ارزيابی و تحلي کند بلکه عدم درک و بر داشت رفيق نه تنها نسبت
نسبت به سيستم سياسی جامعه ايران را می رساند که باعث آشفته  به حکومت اسلامی بلکه عدم درک رفيق
مقاله رفيق شامل دو بخش است که اولش مربوط به انتقاد از . شده است فکری و تحليل های من در آوردی رفيق

ای سازمان در سی سال گذشته است و بخش دوم انتقاد از مقاله يی مشخص از نشريه کار شماره مواضع و تحليله
همچنين در سايت ( .است "جمهوری اسلامی در خصوصی سازی ومقام رشد فزاينده نرخ تورم"با عنوان  514

ننده مقاله رفيق ککميل و ت دهنده ها مقاله يی از رفيق جمشيد درج شده که در واقع ادامه سازمان در ستون ديدگاه
 .)د کنمقخلاصه ديدگاه و نظرات رفيق را ن برديا است منتهی با چهل سال عقب گرد تاريخی که سعی می کنم بطور

، با چند نفر از به اصطلاح قشر به کنارمتکشان حو ديگر زطبقه کارگر: در اول نوشته اش می نويسد برديا رفيق
اين برخورد به طبقه کارگر يعنی بی .... اع ايران صحبت بکنيد و غيرهروشنفکر زير سی سال کمی در باره اوض

کتابهای اقتصادی خوانده است،  راستثماری که درفيق برديا مطمئن باشد که تئوری . اعتمادی به طبقه کارگر
ست و تجربه می کنند و درکشان بهتر از رفيق برديا از موقعيت خودشان و جامعه ا هگران استثمار را هر روزرکا

اين نوع برخوردها را قبلاً سوسياليستهای تخيلی و . می دانند چگونه و توسط چه سيستمی استثمار می شوند
رفرميستها و خرده بورژوازی و بورژوازی نسبت به کارگران داشتند و دارند که  و امروزه جوان های هگلی

يق ادعا می کند که نوشته اش ارائهٌ يک سپس رف. کارگران را تودهٌ بی شکل و غير فعال و نا آگاه می دانند
سابقهٌ تاريخی بررسی تاريخی و مستند از موضع گيری های سازمان طی سه دههٌ گذشته با هدف نشان دادن 

) در سی سال گذشته با استناد به فاکتهايی از نشريهٌ کار(ارزيابی های غلط از شرايط حاکم بر ايران از يک طرف
سپس رفيق با آوردن فاکتهايی از . اله مشخص مندرج در نشريه کار چند هفته پيشی تر يک مقا و بررسی ريشه

اقتصادی -  و نقد ارزيابی ها و تحليلهای سازمان در مورد بحران سياسی رشماره های مختلفی از نشريهٌ کا
شرايط  جمهوری اسلامی و انقلاب و شرايط حاکم بر ايران اجازه می خواهد سنت شکنی کند و مطرح می کند که

. تضادهای درونی رژيم هر روز حادتر نمی شود. بحران رو به تزايدی وجود نداردو  خاصی وجود ندارد
و در ادامه  .افت موقتی هم در کار نيست ،جامعه در حال انفجار نيست. وجود ندارد سراسری اعتصابات کارگری
منظور ( ی اسلامی در يک بحران لا علاججمهورمی نوشته های تحليل گران نشريهٌ کار، اتم می نويسد بر خلاف

ازمان می خواهد يک بحران اقتصادی را سو  و تشديد هر روز اين بحران قرار ندارد) در چار چوب سرمايه داری
به رژيم تحميل کند و يا هر روز حاد تر شدن تضاد های درونی رژيم را نتيجه بگيرد و باز هم نويد انقلاب قريب 

ه تحليل سازمان از جامعهٌ ايران و موقعيت و مرحله کنونی انقلاب غلط کيرد ميگادامه نتيجه الوقوع را بدهد و در 
است و در بخش بعدی مطرح می کند که رژيم با شکست دادن اپوزيسيون و يک دست کردن خود و آموختن 

اری متعارف ديپلماسی سرمايه داری و سرازير شدن دلارهای نفتی، اکنون مدتهاست که به سان يک سرمايه د
و بايد با صراحت اذعان کرد که  قريب الوقوعی در دوران گشايش اقتصادی در کار نيسترفتار می کند و انقلاب 

مطرح ) تورم، سوبسيد و غيره ( در بخش دوم رفيق به نقد مقولات اقتصادی  .به سر می بريم دوران سکوندر 
بهترين که واقعيت اين است که جمهوری اسلامی در  پرداخته و نتيجه گرفته 514هٌ کار شمارهٌ يشده در نشر

م قادر شده يزن قوا مدتهاست که به نفع رژيم تغيير کرده است و رژاتو. دوران زندگی خود به سر می برد شرايط



مد اکنون نيز با درآ. حل کند )با استناد به قهر و ديپلماسی( خود را يکی پس از ديگری  تمامی مشکلاتاست که 
که برای مدتها ادامه خواهد داشت و بيست سطر بعد مطرح می  گشايش اقتصادی روبروستت با يک سر شار نف

و بعد به سازمان رهنمود می دهد که ما بايد  اکنون زمان آن نيست که توده ها را به خيابانها فرا بخوانيمکند که 
ای اولين بار به ما حمله خواهند کرد و هايی برويم که با بيان حقيقت از دهان ما بر فعالانه به جنگ اپورتونيست

بايد با شهامت اعضاء و  .ستلطمه زده ا در سطر بعد مطرح می کند که اين تحليلهای غلط به حيثيت سازمان
تا روی کار  وضد انقلاب کادرهای خود را در اين مورد فرموله کنيم و در زير نويس هم رفيق به کشاکش انقلاب

فکر نمی کنم ماهيت و  .ست قطعی انقلاب را با روی کار آمدن خاتمی بيان می کندآمدن خاتمی معتقد است و شک
آن کسی که کوچکترين آشنايی با مسايل سياسی، اقتصادی و هر عملکرد جمهوری اسلامی در اين سه دهه بر 

يران حاکم که در ا است ت گرفته از سيستم سرمايه داریأاجتماعی دارد، پوشيده بماند و اين ماهيت در واقع نش
بحران در ذات سيستم سرمايه داری است، هيچ کس احتياجی ندارد بحران بوجود بياورد چونکه سرمايه . است

حتی خود تئوريسين ها و  .داری خودش بحران آفرين است و نقش جمهوری اسلامی در ايران تشديد بحران است
منتهی هر کدام سعی . ستم اعتراف می کنندمتخصصين و اقتصاد دانان بورژوازی هم به بحران زا بودن اين سي
و يا به گردن کارگران  ،يا طبيعی بودن سيستم ،می کند ريشهٌ اين بحرانها را به عوامل مختلفی مثل ماوراءالطبيعه
سيستم سرمايه داری ايران در رابطه با سيستم . که ثروتهای مادی هر جامعه را بوجود می آورند و غيره بياندازد

بحران در کشورهای سرمايه داری مثل امريکا، آلمان و انگليس و و وقتی  جهانی عملکرد دارد، سرمايه داری
غيره بوجود می آيد، روی ديگر کشورهای فقير مثل ايران تأثير عميقی می گذارد و در عين حال اين کشورها 

اين  رب .ر انتقال دهندشورهای فقيکيرشان شده است آن را به گی از بحرانی که دامنصسعی می کنند برای خلا
ر از ت ايران خارج از مدار بحران اقتصادی جهانی قرار ندارد بلکه بحرانش عميق یاساس اقتصاد سرمايه دار

و طبيعتاً وقتی در جامعه بحران اقتصادی وجود دارد اتوماتيک بحران  ای پيشرفتهٌ سرمايه داری می باشدکشوره
همين  که البته را بوجود خواهد آورد )ا حاکميت سرمايه داریبم يعنی مقاومت و مبارزه توده مرد( سياسی 

بحران از زمان رژيم سلطنتی بوده و بعد از قيام هم تا  .ها می شودمبارزه و مقاومت باعث اختلاف در بين بالايی 
بحران،  ينهمين الآن اين بحران نه تنها ادامه داشته بلکه خيلی هم تشديد شده است منتهی رفيق فکر نکند که ا

به عبارت ديگر تک محصولی است و . چون جامعه ايران بيشتر مصرفی است تا توليدی ،بحران اضافه توليد است
اصلاً امپرياليستها ايران را فقط در  .جامعه بيشتر با درآمد فروش نفت سر پا ايستاده است تا با توليدات ديگر

ه به غير از صنايع مادر قديمی مثل ذوب آهن، تراکتور اند به خاطر همين است ک چارچوب توليد نفت قرار داده
د، بقيه کنسازی و ماشين سازی اراک و چند کارخانه کوچک ديگر که کفاف توليدات داخلی فعلی جامعه را نمی 

در نتيجه دولت سرمايه داری بايد مدام کالا وارد . صنايع، صنايع مونتاژ و محتاج کشورهای امپرياليستی هستند
بر خلاف نظر رفيق برديا زمان شاه نه تنها هيچ گونه موفقيت اقتصادی وجود . وابگوی جامعه باشدکند تا ج

مخصوصاً سياست بانک  .نداشت بلکه ما شاهد نابودی کشاورزی و وارد کردن کالاهای بنجل امپرياليستها بوديم
سوبسيدهای دولتی بر  بر خذفجهانی و صندوق جهانی پول در چند ماه اخير که به کشورهايی مثل ايران مبنی 
ابعاد اين بحران را وحشتناک  ،کالاهای مورد نياز اوليه مردم مثل محصولات کشاورزی و غيره ديکته کرده است

تر از قبل و نرخ تورم را دو رقمی کرده است و اين چيزی نيست که تنها سازمان مطرح کند بلکه سردمداران 
درصد اعلام کرده اند و به خاطر ترس از  20سال گذشته نزديک به  جمهوری اسلامی خودشان نرخ تورم را در
نبايد فراموش کرد که رژيم . نظام اقتصادی صحبت می کنند و جراحی شورش مردم از لزوم تشکيل کميته بحران



يک حکومت اسلامی است و دارای يک رو بنای فوق ارتجاعی که با زير بنای جامعه هيچ جمهوری اسلامی 
به خاطر . له باعث تشديد بيش از حد تضاد و بحران در اقتصاد و سياست می شودأارد و همين مسسازگاری ند

ت نفت ده برابر مرفيق برديا فکر نکند که چون قي. بياوريم تفکر خمينی را که اقتصاد را مال حيوانات می دانست
اگر قيمت . تصادی روبروستشده است پس جمهوری اسلامی در بهترين حالت به سر می برد و با يک گشايش اق

به دليل اينکه . نفت هزار برابر هم بشود، باز هم يک ريال به جيب کارگران و زحمتکشان جامعه نخواهد رسيد
حاکميت بعد از تقسيم پول نفت بين باندهای مختلف مافيايی خويش و تخصيص مقدار بيشترش به ماشين نظامی و 

م، تروريستهای حزب االله لبنان و حماس فلسطين و مجلس اعلای بوروکراتيک، مساجد، حوزه های تحقير مرد
ه ما ک اسلامی عراق و غيره، بخش خيلی ناچيزی را به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان اختصاص می دهد

اين ديگر رکود اقتصادی است که يک تعداد باند . با کمبود مدرسه و دانشگاه و بيمارستان و غيره مواجهيم
سته به جناحهای مختلف حکومت اقتصاد جامعه را در دستشان گرفته و مردم را به فقر و فلاکت مافيايی واب
يل بحران اقتصادی به رژيم نيست بلکه واقعيت سی ساله دارد که شما مثل اينکه در کرهٌ ماين ديگر تح. انداخته اند

گرانی و تورم، فروش اعضای بدن،  دختران تن فروش، ارتش بيکاران، آيا کارتون خوابها،. مريخ تشريف داشتيد
و صدها  ، ارتشاءاعتياد، دلال بازی، نداشتن امنيت شغلی، نداشتن بيمه درمانی و بيکاری، کار کودکان، خودکشی

معضل ديگر که از دستاوردهای جمهوری اسلامی در سی سال گذشته می باشد، علائم و نتايج بحران نيستند؟ شما 
می کنيد و روی چه فاکتی جمهوری اسلامی را در بهترين موقعيت خود می  از کدام گشايش اقتصادی صحبت

 دانيد؟ و کدام مشکلات را يکی پس از ديگری حل کرده است؟ آيا قهر و ديپلماسی مشکلات را حل می کند
مشتی سرمايه دار انگل صفت و چاپيدن مردم گشايش اقتصادی است؟ آيا بالا رفتن  جيب آيا پر کردن بيشتر؟يا
ی بانک جهانی و صندوق ينفت گشايش اقتصادی است؟ آيا سياست های نئوليبرالی اقتصاد خراب کن ديکته  متقي

که از زمان رفسنجانی شروع شد و ادامه اش را خاتمی و احمدی نژاد بعهده گرفتند فراموش کرده  را جهانی پول
کشيده شدند؟ آيا اينها تشديد بحران است يا و به فلاکت  گرديدند خانه خراب شدند، ايد؟ چند ميليون انسان بيکار

گشايش اقتصادی؟ آيا از خود سوال کرده ايد که شورش تهيدستان در شهرهای بزرگ زمان رفسنجانی برای چه 
د انقلاب ارزيابی می کرد و چند سال بعد از خودش ضشرايط را کشاکش انقلاب و  60بود؟ سازمان بعد از سال 
ات مردمی کردستان، تشکل های دمکراتيک و صنفی ضتوانست اعترا 61رژيم تا سال انتقاد کرد و گفت که چون 

د انقلاب توانست انقلاب ضکارگران و زحمتکشان، نيروهای انقلابی، دانشگاهها و غيره را سرکوب کند، در واقع 
هوری اسلامی بعد از شکست انقلاب جم. اشتباه بود 60کوب سال رکست دهد و تحليل ما از شرايط بعد از سرا ش

رکود سياسی را در جامعه بوجود بياورد، البته هراز  ،مخصوصاٌ به بهانه جنگ ،توانست برای حد اقل يک دهه
بی سازماندهی و  خود جوش و ،گاهی در نقاطی از ايران اعتصابات کارگری و شورش تهيدستان شهرهای بزرگ

در جريان بود  جنگ در اين دوره مردم ايران نسبت به حالا از نظر اقتصادی با وجوديکه .ضعيف انجام می گرفت
و طبيعتاٌجنگ به غير از بحران اقتصادی مثلاٌ عدم تعادل عرضه و تقاضا و تورم و يا معضلات اجتماعی از قبيل 

پس چه عاملی . بوده استفحشاء و اعتياد ندارد، می بينيم که باز موقعيت اقتصاديشان نسبت به امروز بهتر 
دلار به فروش می رسد، وضع  120کار نيست و نفت بشکه ای  رباعث شده است که با وجوديکه الآن جنگی د

مردم را به وضع فاجعه بارش يعنی گرسنگی  موقعيتاقتصادی مردم بدتر از زمان جنگ شده است و می رود تا 
که کاهش ارزش دلار و تعقيب ا به غير از اين است برساند؟ آيا اين بحران اقتصادی در جامعه نيست؟ آي

را بر اقتصاد دنيا مخصوصاٌ کشورهايی مثل ايران گذاشته  خود سياستهای نئوليبرالی از طرف دولتها اثرات مخرب



؟ ايران انيد يا فقط در محدوده جغرافيايیاست؟ آيا شما اصلاٌ بحران اقتصادی را بحران جهانی سرمايه داری می د
مقاومت از طرف  همچنين و وجود داشته است ف نظر رفيق برديا بحران سياسی از اول داخل حکومتبر خلا
ولی ؤما می بينيم که هفته ای يا ماهی نيست که وزيری يا مس .بوده و هنوز هم هست از همان ابتدا موجود مردم

دی حاکم بر جامعه است که اين بحران سياسی حاکمين ناشی از همان بحران اقتصا. از حکومتيان تعويض نشود
اجتماعی  و سياسی ،بحران اقتصادی .مقاومت مردم را بر انگيخته است و باعث تضاد بين حکومتيان گرديده است

در اواخر دوره رياست جمهوری رفسنجانی به حالت انفجار رسيده بود که بورژوازی داخلی و خارجی خاتمی را 
را بگيرند و تا مقطعی هم جمهوری اسلامی  اعتراضات راديکال يلس یتا جلو به سکوی رياست جمهوری نشاندند

بعد از مدت کوتاهی همينکه توهم  لیو .و اين يک افت موقت در مبارزات کارگران و زحمتکشان بود .موفق شد
. ادامه دارد آنچنان که هنوز نيز و يافت و ادامه  شد ريخت، دوباره بحران تشديد خاتمی فروتوده ها نسبت به 

  کرده و از آن تبليغ را ظيفه هر انسان کمونيست و جريان کمونيستی است که هر جا سرمايه داری است انقلابو
ش را بر خلاف عناصر و جريانات رفرميست و خائن به طبقه کارگر ادفاع کند و سازمان هم به درستی اين وظيفه 

ی که اتيا جريان افراد و. ان انتخاب کرده استعمل کرده است و تاکتيکها و شعارهايش را مطابق شرايط موجود اير
دبانه ترين ؤايط برای انقلاب آماده نيست در مد صبر کنيد و برويد به خانه هايتان چون هنوز شرنبه مردم می گوي

. ندن، چه برسد به اينکه ادعای کمونيست بودن بکبيش نيستندشکل يک ياوه گو و رفرميست و خوشبينانه ترين 
و  ،های حکومتی و غير حکومتی یی، اکثريتی، جمهوری خواهان، دوم خردادياست از توده جريانات طيف ر

و  حاکمين فعلی از احمدی نژاد تير خلاص زن گرفته تا نمايندگان مجلس ارتجاع از بحران اقتصادی و سياسی
لاب مردم اعلام می انفجار توده ها صحبت می کنند و تقصيرات را گردن همديگر می اندازند و ترسشان را از انق

مخصوصاٌ در عرض ده سال گذشته جنبش . ولی رفيق برديا هنوز بعد از سی سال از خواب بيدار نشده است. کنند
اکمان را به هم حی رشد کمی و کيفی داشته است که خواب خوش يکارگران، زنان، معلمان و دانشجويان به اندازه 

همين  .ی کارگری يا دانشجويی اعتصاب نکرده باشديکارخانه روزی نيست که در ايران در شهری و . زده است
الآن کارگران نيشکر هفت تپه، ايران صدرا و دانشجويان سهند تبريز از يک هفته پيش در اعتصاب بسر می برند 
و رفيق برديا عوض حمايت و تقويت اين جنبشها رهنمود می دهد که اکنون زمان آن نيست که توده ها را به 

. تصادی و سياسی موجود در جامعه استقبر خواسته از بحران ااين جنبشها  !رفيق برديا. فرا بخوانيم خيابانها
ران چيزی نيست حوقتی در جامعه خواسته های بر حق انسانها بر آورده نشود در آن جامعه بحران وجود دارد و ب

 رد .ی با بحران بر سر کار استکند چونکه خود حکومت اسلام شکسی يا جريانی به حکومت اسلامی تحميل که
پس بيهوده به مردم  ،ايران شما احتياجی نيست سياسی بشويد چون جمهوری اسلامی شما را سياسی خواهد کرد

جريانات و  نيز در مقابل ان در مقابل حکومت وماز انقلاب و تحليلها و شعارهاي ما اگر دفاع. آدرس اشتباهی ندهيد
اگر شما . اين بی حيثيتی هستيمپذيرش حاضر به  مشتاقانه می آورد، ما به بار یاست برای ما بی حيثيترعناصر 

کنار بگذاريم،  ه خود راسی سال های به سازمان رهنمود می دهيد که شهامت داشته باشيم و شجاع باشيم و تحليل
ب يعنی خود کشی نار گذاشتن واقعيات موجود جامعه و انقلاک. نه شجاعت و شهامت ،بز دلی است عين جبن و اين

انقلاب وقت و تاريخی مشخص نکرده است که شما و رفيق  وقوع برای هرگزسازمان . هر سازمان و فردی
اگر شما شرايط را تا آمدن . يدترجمه می کنمشخص بودن زمان انقلاب  عين انقلاب را بودن الوقوع جمشيد قريب

يل و فاکتورهايی؟ سوبسيدی هم که شما کنترل دولتی معرفی می کنيد به چه دل و ضد انقلاب خاتمی کشاکش انقلاب
نه در دولت طبقاتی آزاد سرمايه  يا سرمايه داری دولتی مطرح ميشود "فرا طبقاتی"تعريف می کنيد در دولت 



سوبسيد رايانه ای است که دولت در اختيار يک سری شرکتهای صنعتی و کشاورزی و غيره در مورد . داری
سب در اختيار امن با قيمت لیخيه مردم قرار می دهد تا به عنوان حمايت از محصولات داکالاهای مورد نياز اول

منتهی کدام کنترل و توسط چه کسی؟ سرمايه داری که سوبسيد می گيرد به هيچوجه حاضر به . جامعه قرار گيرد
جمهوری اسلامی و در .ستانيست و در عين حال دولت سرمايه داری نماينده همان سرمايه داران  شدن کنترل

به دليل اينکه باندهای مافيايی اقتصادی  .شما اصلاٌ نمی توانيد از سوبسيد بعنوان کنترل دولتی صحبت بکنيد
آزاد سازی قيمتها بر ميزان تورم می افزايد به دليل اينکه . جمهوری اسلامی به هيچ کس حسابی پس نمی دهند
الا می برد و برايش از طرف دولت سرمايه داری اين مجوز هر سرمايه داری قيمت کالاهايش را با دست باز ب

يعنی طرفداران خط ( در آخر رفيق برديا به سازمان رهنمود می دهد که به جنگ اپورتونيستها. شده است صادر
اين رهنمود شما يعنی اينکه ما به کمک جمهوری . برويم )انقلاب و آنهايی که با سازمان تحليل مشابه ای دارند

مستقيماٌ به جمهوری اسلامی کردند و حالا نوبت  60 هکمکی که توده ايها و اکثريتی ها در ده .برويم اسلامی
طبقه کارگر ايران سی سال تجربه پشت  .جامعه ايران آبستن تحولات عظيمی است مثل آتش زير خاکستر. ماست

، اول است ستقلش را ايجاد کردهه، به گلوله بسته شده ولی باز تشکل مگرديدسرش دارد، سرکوب شده، زندانی 
، اعتصاباتش را ادامه ه استده، نرده های مجلس ارتجاع را از جا کنده، جاده ها را بستنموماه مه اش را بر گذار 

و مقاوم و آگاه پيش می تازد، دانشجويی که قرار بود سرباز امام زمانش بکنند و مدتی پشت خاتمی به صف  ،داده
را  و سرمايه داری یپرچم خونين سوسياليسم را حمل می کند و شعار مرگ بر ديکتاتور هم اکنونايستاده بود، 
جنبش معلمان شعار اتحاد با دانشجو و کارگر را . جنبش زنان آگاهانه تر از قبل گام بر می دارد. سر می دهد

  .اگر کسی اين تغييرات را نبيند، زير اين تغييرات له خواهد شد. مطرح می سازد
   

در فلسفه بحثی  . ث های رفيق برديا استد نکته در مورد مقاله رفيق جمشيد که تا حدودی تکميل کننده بحاما چن
که بطور ديالکتيکی ثابت می کند که انقلاب ضرورت تاريخ است نه خواسته يک  وجود داردبه نام جبر و اختيار 

مردم ايران در مقابل ورت تاريخ بود که اين ضر .و آن هم پيش شرطهای خاص خود را دارد .حزب ياگروه يا فرد 
که  گونه ناضرورتهای آن جامعه بود که رژيم سلطنتی را سرنگون کرد هم. ندرژيم سلطنتی انقلاب را انتخاب کرد

سوار انقلاب  که اينکه  جمهوری اسلامی ديگر و .اسلوب ديالکتيکی به ما می آموزد نو بايد جای کهنه را بگيرد
. شکست انقلاب بود و برای انقلاب کسی نمی تواند تضمين بدهد ماحصل لاب نبود بلکهمردم شد، محصول انق

دارد و اگر  )رشد نيروهای مولده(بستگی به سطح آگاهی و توان و موقعيت نيروها شکست و پيروزی هر انقلابی
ين صورت نتيجه برنده مبارزه خواهند بود در غير ا جامعه انو زحمتکش انصف انقلاب قوی باشد مسلماٌ کارگر

از انقلاب قريب  سازمان با وجوديکه ،چرا انقلاب طولانی شده است"اينکه مطرح می کنيد . بر عکس خواهد شد
شکننده جمهوری اسلامی و ناشی از عدم درک شما از مقوله انقلاب و شرايط و موقعيت  "الوقوع  صحبت می کند

انقلاب زمان نمی شود تعيين نمود و سازمان  برای  .بی اطلاعی شما از شرايط جامعه و موقعيت نيروهاست
ونه در اين مورد پيش بينی نکرده است بلکه چشم اندازش را نسبت به شرايط و وضعيت رژيم و مردم گهيچ

مطلوبتان حاصل مقايسه کنيد نتيجه  ی صنعتیاگر شما سرمايه داری ايران را با کشورها. مطرح کرده است
به . موقعيت سرمايه داری ايران با کشورهای پيش رفته صنعتی غير قابل قياس استکه شرايط و نخواهد شد زيرا

ين ادر ی ايران صادرات نفت در حالی کهميليارد دلار نمی رسد  4نمونه صادرات غير نفتی ايران در سال به عنوان 
ميليارد  800 ش ازدر صورتی که کشوری مثل آلمان در سال گذشته بي .ميليارد دلار ميرسد 130به  حتیاواخر 



از نظر سياسی  ،معيشت مردم وجود دارد ی برایحد اقل از نظر اجتماعی نيز در اين کشور .صادرات داشته است
و مردم از حد اقل آزاديهای مدنی  هم در کشورهای پيشرفته سرمايه داری دمکراسی بورژوايی ظاهری وجود دارد

 بلکه ازحد اقل  آزاديهای  ،اقتصادی از حد اقل معيشت محرومندبرخوردارند ولی در ايران نه تنها مردم از نظر 
قلاب کرد مگر کمون پاريس يا انقلاب کوبا نبدون حزب کمونيست هم می شود ا !رفيق جمشيد. مدنی هم محرومند

 ،حزب کمونيست واقعی وجودکه پيروز شد و قدرت بدست  کارگران افتاد حزب کمونيستی وجود داشت؟ منتهی 
اران سازمان و تاريخچه ذا تداوم و  قوت می بخشد و تضمينی برای انقلاب است شما اگر آثاز بنيانگانقلاب ر

در   انآن مبارزات و فدايی را که ما از  فشاندهت رفقای جان فعالي تاثيرات سازمان را بخوانيد فکر نمی کنم که
نها با مشت ديوار بتونی ديکتاتوری شاه را رفقای ما نه ت .يدنمائ انکار درس انقلاب را آموخته ايم  زمان  شاه

رفرميستها و روزيونيستها  ،ربات بی رحمانه رژيم شاهضکه سالها زير  نيز خراب کردند بلکه جنبش کمونيستی را
ها بود که سازمان را به  یفشانها و جانش از نو احيا  کردند و همان مشتها و تلا ،ی زجر می کشيديتوده 

هر کس اين مسائل را تا بحال متوجه نشده باشد چهل سال عقب گرد . اورميانه تبديل کردبزرگترين سازمان چپ خ
شما هم مردم را نا . لنين کبير ميگفت نبايد فقط درس انقلاب بدهيم بلکه از انقلاب هم بايد ياد بگيريم. تاريخی دارد

ن جاده ها، تلاش برای ايجاد تشکلهای گران، بستاعتصابات کار . م ياد بگيريدبلکه بايد از مرد آگاه خطاب نکنيد
معلمان و غيره  ،، زنانانمجلس، تظاهرات دانشجوي یکارگری، تظاهرات  خيابانی، خراب کردن ميله های جلو

اين را نبايد فراموش ) ستکه مرتجعين و حاميانش را به لرزه در آورده ا( ستاولی صدای انقلاب  ،انقلاب نيست
  .کرد
  

  و بر قراری حکومت شورايی نرگرااپيروزی ک به با اميد
  بهرنگ

15.05.2008  


